
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، پژوهي منطق
  123 -  105، 1393 پاييز و زمستان ،دوم، شمارة مپنجسال 

  توليد معنا از قراردادهاي سمانتيكي طبق مدل شعاعي

  *هومن محمد قربانيان

  چكيده
 ،اصـلي معنـاي كلمـات هسـتند     هاي  دهقراردادهاي سمانتيكي، يعني اصولي كه سازن

كريپكـي مـدل   نظرية  ، وشوند  ميظاهر  متفاوتي يها شكلبه گوناگون ت براي كلما
قراردادهـاي  . كنـد    مـي ظهور اين قراردادها را مشخص  ةبسيار مناسبي است كه نحو

معنايي يكي از كاربردهاي كلمه هستند كه در سيستم باورهاي زبـاني كـاربران زبـان    
ماني كه قرارداد سـمانتيكي ثابـت   با قبول سمانتيك كريپكي، تا ز. برجسته شده باشند

چنـين   هـم . شـود   ميني كلمات اباشد، اكتشافات و اختراعات جديد سبب تغيير معن
بـر هـم، مـدل     گونـاگون معـاني كلمـات    يرگذاريتأثو  اتوليد معن ةبراي توجيه نحو

وقتي يك كاربرد آن كلمه را مانند اصلي  مخصوصاًشعاعي مدل بسيار مناسبي است، 
و انتزاعي از   مياين مدل برخلاف تعاريف مفهو. ايم كردهمعنايش معرفي براي توليد 

يك كلمه را پوشش و نشان دهـد كـه    يمعنا تفاوتدرجات م ةهمتواند   ميكلمات، 
  .دارد ميكيك كلمه خاصيتي دينا معناي
  .شناختي، مدل شعاعي يشناس زبانمعنا، قراردادهاي سمانتيكي، كريپكي،  :اه واژهكليد

  
  مهمقد. 1

كلمـات   معنـاي آمـدن   دوجـو   بـه  ةنحـو  ،منطق و معناشناسي ةمهم در فلسفل ئمسايكي از 
 مـثلاً  ؛اند دادهمختلفي ارائه  يها پاسخاين مسئله،  ةدربار گوناگونهاي  نظريه. است گوناگون
در . قواعد حاكم بر كاربرد كلمات اسـت  همان كاربردي معناداري، معناي كلمات ةدر نظري

قراردادهـاي   ةتشـكيل معنـا نظري ـ   ةنحـو  ةجالب و جديد دربارهاي  نظريهاز  اين بين، يكي
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است كه طبق آن، برخي جملات مانند اصول موضوع در  )semantic stipulation(سمانتيكي 
متفـاوت   ها آنبه نحوي كه باور به كنند   ميشناسي يا سمانتيك زبان طبيعي عمل معنابخش 

اين جملات، پايـه  . يه باور به قراردادهاي اجتماعي استاز باور به جملات ديگر بوده و شب
تـوان بـراي هـر      مي، ال ايدهبه طور . اند دادهرا تشكيل  ها آنكلماتي هستند كه  معنايو بنياد 
كاربردهاي آن كلمـه در   گاه يچهنظر گرفت كه   قراردادي را به شكل يك جمله در ،اي كلمه

  .گيرند  مينتضاد با اين جمله قرار 
اين مقاله قصد داريم به اين نكته بپردازيم كه قراردادهاي سـمانتيكي چيسـتند و چـرا     در

 ةكريپكي دربار ةبر اساس نظري معمولاًمفهوم قرارداد سمانتيكي . باور دارد ها آنكاربر زبان به 
برتري ايـن رويكـرد در درك   دهيم   ميچنين توضيح  هم. يابد  ميخاص توسعه   مياسا معناي

بـه   اًبـدين منظـور ابتـدا مختصـر    . چيستها  نظريهمعنايي زبان نسبت به ديگر هاي   پيچيدگي
 ،شـويم   مـي و به منظورمان از قرارداد سمانتيكي نزديك  كنيم ميكريپكي اشاره داري  معنانظرية 

كريپكي نظرية را بر اساس ) ها محمول(خاص و عام   ميسپس قراردادهاي سمانتيكي براي اسا
 )cognitive linguistics( يشناس ـ زبـان شناختي در  هاي يهنظرنهايت به كمك  در .كنيم  ميتبيين 

  .دهيم  ميبراي نظام حاكم بر قراردادهاي سمانتيكي ارائه هايي  نمونهمدل و 
  

 قراردادهاي سمانتيكي. 2

 هـا  سالتصور كنيد بعد از  مثلاً. انجام شود گوناگونيهاي  شيوهبه تواند   مي يگذار نامفرايند 
مكـان  ايـم   توانستهكه گوييم   ميو رويم   ميشناسي دانشگاه  نگروه باستا جو، به دفترو جست

اگر گنج قارون در دل خاك «كه كنيم   مياعلام  گونه يناو خبر خود را ! را بيابيم 1گنج قارون
است كه ما به مكان   مينا »الف«الف است و  مينگاه اين گنج در سرز مدفون شده باشد، آن

  ميكـه مراس ـ خـواهيم    ميشناسي  نسپس از اساتيد گروه باستا. »ايم دادهشدن اين گنج  نپنها
شناسي تعجب  نمحترم به مانند اعضاي گروه باستا ةخوانند حتماً! براي تقدير از ما برپا كنند

نظريـة  ما در پاسخ شروع به توضيح . تري ارائه كنيم كه اطلاعات بيشو منتظر است  كند مي
نام  ةكنند تعيين ةبودن آگاهي به جمل  د، پيشينييمو مراسم تع كنيم مييخي كريپكي تارـ  يعلّ
، و ضروري و كند ميد متصل ميتع ةكه الف را به مدلول خود در جلساي  جمله، يعني »الف«

 حاضـران  ةاما در اين هنگام اين ما هستيم كـه از خنـد  . كنيم  ميرا تشريح  ها نامبودن   صلب
دچار كرده، اشـتباه در فهـم ايـن    دار  خندهدليلي كه ما را به اين ماجراي  2!شويم  ميمتعجب 

كلمـات زبـان هسـتند امـا     داري  معنااگرچه بنيان  »قراردادهاي سمانتيكي«موضوع است كه 
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 هاي از قراردادهايي  نمونهزير هاي  شرطي دو. كنند  مينما اضافه  يها دانشدانشي به مجموعه 
هـاي   پايهاز  ها آنباورهاي كاربر زبان قرار دارند و باور به  ةجموعسمانتيكي هستند كه در م

  :كلمات استداري  معنااصلي 
اگر و تنها اگر هـم   »qو  p«در كاربر زبان وجود دارد تا قبول كند  يلتما ينا »و« ةكلم يبرا
»p«  و هم»q« را قبول كند.  

ل كند اگـر و تنهـا اگـر آن    حم يئيشوجود دارد تا قرمز را به  يتقابل ينا »قرمز« يبرا
  .به طور واضح قرمز باشد يءش

 p ةگزار«: مقبول باشند يرصورت ز يها نمونهاستعداد وجود دارد تا  ينا »صادق« يبرا
  .»pصادق است اگر و تنها اگر 

 هـا  آنبايد به اين نكته توجه كرد كه اين جملات به چيزي اشاره ندارند پـس بـاور بـه    
را داراي  هـا  آنكـه  شـود    مـي نباور به قراردادها سبب . نخواهد آورددانشي را نيز به همراه 

تمايل به استفاده از اين قراردادهـا  . را محصل بدانيم ها آنواقعي دانسته و محتواي  يازا مابه
و كاربر زبان درستي اين قراردادها را به طور  است 3التفاتي يك ويژگي غيربراي كاربر زبان 

  و به آن اذعان دارد و چنين نيست كه مقبولكند   ميراردادي درك مستقل و بر اساس فهم ق
  .بودن و صحت اين قراردادها را متوقف به صحت چيز ديگري بداند

سـبب دانـش    ،نظر برسد كه آگاهي و باور به برخي از اين جملات ويـژه   شايد چنين به
 كنيم ميبودن  Fصفت  را متصف به ئيشيوقتي  مثلاً. شود ميزبان  ةجديدي در فرد يادگيرند

يـا در  ). مثال مربوط به رنـگ قرمـز در بـالا   ( كنيم ميبودن را از اين طريق تثبيت  F معنايو 
خاص از اي  نقطهبايد در اي  سيارهكه ايم  كردهمثالي ديگر، بر اساس قرارداد سمانتيكي، فرض 

 »نپتـون «سياره را آسمان وجود داشته باشد تا حركات ديگر سيارات قابل توجيه باشد، و اين 
» نپتـون «نپتون، به اين صورت كـه   ةآيا آگاهي به قرارداد سمانتيكي مربوط به سيار 4.ايم ناميده

  ميها و نمودارهاي نجـو  شده توسط اين فرمول است كه داراي مشخصات معيناي  سيارهنام 
  دانشي جديد نيست؟) وقتي در حال اشاره به نمودارها و اعداد مرتبط هستيم(است 

آگـاهي و بـاور بـه قـرارداد     رسـد    مـي نظر   كه چرا گاهي به شدن بهتر اين  براي روشن
سمانتيكي معنا دانشي جديد به همراه دارد بهتر اسـت بـه جريـان معرفـي ايـن جمـلات       

هاي آن رخ  يك كلمه به صورت اشاره به يكي از مدلول معناياگر . نگاهي دوباره بيندازيم
  :داده باشد مانند

  .به طور واضح قرمز باشد يءاگر و تنها اگر آن شكند   يمحمل  يئيشرا به  »قرمز«ان كاربر زب
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هاي خاص در مدل  با تثبيت مدلول آن روشن شده و چيزي شبيه نام »قرمز« معنايگاه  آن
نخواهـد   اي در اين معرفـي هـيچ محتـواي سـمانتيكي     »قرمز«چنين  هم. كريپكي خواهد بود

جملـة  هماننـد  » رود  مـي كـار    قرمـز بـه  شـيء   براي اشـاره بـه   “قرمز”«جملة يعني  5،داشت
ايـن  « ةما منكر اين نيستيم كه جمل ـ. است» رود  ميكار   براي اشاره به افلاطون به “افلاطون”«

كه بـا   ئيشي <است و اين گزاره چنين است اي  گزارهداراي يك محتواي  »سيب قرمز است
بـه   معنـا  ةكننـد  تعيين جملةمعنايي است كه ي ا ويژگيمشخص شده، داراي  »ينا« ةاشاراسم 
 »قرمـز « معنـاي  ةكنند تعيينزير كه  جملة؛ بلكه معتقديم كاربري كه در >دهد  مي »قرمز« ةكلم

اگر و تنها اگر آن كند   يمحمل  ئييرا به ش »قرمز«كاربر زبان « ، يعنيشود  مياست به او اشاره 
 براي اشاره بـه  »قرمز« <به شكل اي  گزارهواي معتقد به محت، »به طور واضح قرمز باشد يءش
اي  كلمـه  ها آنيعني باور به قراردادهاي سمانتيكي، كه در . نيست >رود  ميكار   قرمز به ئيشي

. ، از نوع باوري نيست كه بتواند به دانش تبديل شودشود  ميانتخاب شده و معنايي به آن داده 
كه اصولي بـه كـاربر زبـان    آيد   ميوجود   ن طريق بهاز اي باور به قراردادهاي سمانتيكي صرفاً

  .كند  مياز قراردادها باور اي  مجموعهمعرفي شده و او اين اصول معنايي زبان را به عنوان 
  
 عام  ميقراردادهاي سمانتيكي اسا 1.2

خاص داراي قرارداد سمانتيكي بوده و اين قرارداد از طريق سـمانتيكي كـه كريپكـي      مياسا
اسـتراتژي بـراي تبيـين قـرارداد      مـين از هتـوان   مـي امـا آيـا   . شود  ميده است تبيين ارائه دا

كـه كـاپلان پيشـنهاد كـرده اسـت      هـايي   ايدهعام نيز استفاده كرد؟   ميسمانتيكي معناي اسا
  ميتاريخي كريپكي، اساـ    يعلّنظرية بعد از . باشند رسان ياري بسياردر اين زمينه توانند   مي

كـه   »ببـر «يا  »طلا«، »آب«توصيفي مانند  غير  مياسا. شوند  ميتقسيم  هدسته دو ب عام معمولاً
 هاي مدلولدلالت مستقيم داشته و بدون استفاده از توصيفات خاص يا عام، به نحو صلب به 

 قرار دارند كه بـه نظـر توصـيفي و غيـر      ميعا  ميدر مقابل اين دسته اسا. خود دلالت دارند
از طريـق تعريـف   شـان   معناي، كه »اسيد«يا  ،»نوع طبيعي«، »دار پستان« ، مانندآيند  ميصلب 

بـدين ترتيـب در   . اخير هسـتند  ةدستهاي نظري و تئوريك از اين  اكثر ترم. شود  ميحاصل 
عام توصـيفي    مياسا. ل به تفصيل خواهيم شدئقا ها آنعام و قرارداد سمانتيكي   ميمورد اسا

البته ممكن است اين تعريف سبب . رت يك تعريف هستندداراي قرارداد سمانتيكي به صو
يعني تعريف و توصيفي كـه بـراي اسـم    . صلب باشد de factoشود كه اسم عام به صورت 

در . تحليلي و پيشيني تثبيت كننـد اي  جملهمدلول را در هاي  ويژگيبرخي كنيم   ميعام ارائه 
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. دن ـكن  ميتغيير  هايي اين چنين ترمو مدلول  معناجديد هاي  نظريهها و  اين صورت با كشف
كه دلالت مستقيم دارند از هيچ توصيفي براي تثبيـت مـدلول خـود      ميعا  مياسا ،مقابل در

به طور پيوسته ثابت خواهد بود و در صورت كشـف   ها آننتيجه مدلول  استفاده نكرده و در
  .يير نخواهد كردتغ ها آن، مدلول  ميغالب علنظرية ويژگي جديدي از مدلول يا تغيير 

عام،   ميمشخص است؛ برخي اسا كاملاً و ضرورت يگذار نامپيشنهاد كريپكي در كتاب 
و كنند   ميخاص عمل   ميبسيار شبيه اسا »ببر«يا  »طلا«، »آب«انواع طبيعي مانند   مييعني اسا

  ميسـا ترتيـب ا   بـدين ). Kripke, 1980: 134( عام تفاوت دارند  مياز اين لحاظ با ديگر اسا
گرايـي   كريپكي را منجر به نوعي ذات ةبرخي اين ايد. انواع طبيعي نيز بايد دال صلب باشند

و  يگـذار  نـام چه در كتاب  تر از آن البته كريپكي بيش. ندا و با او مخالف اند دانستهسمانتيكي 
مـا در   با اين حـال . عام صحبت نكرده است  مياين دودستگي در اسا دربارةآمده  ضرورت

و از آن بـراي معرفـي    بـريم باين پيشنهاد كريپكي را اندكي جلوتر كنيم   مين مقاله تلاش اي
  .عام استفاده كنيم  ميقراردادهاي سمانتيكي اسا

) »ببر«يا  »طلا«، »آب«مانند (اند  شدهانواع طبيعي كه توسط كريپكي و پاتنم نام برده   مياسا
اين سه . عام چنين نيستند  ميكه باقي اسا حاليخاص اشتراك دارند، در   ميدر سه مورد با اسا

توصـيفي  ر غي ـ. 3دال صـلب هسـتند؛   . 2دلالت مستقيم دارند؛  .1: ند ازا مورد اشتراك عبارت
كـه توصـيفي     ميعـا   ميكه دلالت مستقيم دارند با اسا  ميعا  ميعملكرد سمانتيكي اسا. هستند
مطـرح    ميعلهاي  نظريهكه در   ميعا  مياسا .متفاوت است) »اسيد«يا  »دار پستان«مانند (هستند 

در موردي كـه كريپكـي    مثلاً. همگي توصيفي بوده و بايد تعريف دقيقي داشته باشندشوند   مي
 »H2O«امـا   رددادلالت مسـتقيم   »آب«، كند ميهمان معرفي  را اين »H2O«و  »آب«دو اسم عام 

كـه دلالـت     مياسـا  ةاگرچـه هم ـ  يعنـي . دال صلب هستند هر دو نيز. كند  ميتوصيفي عمل 
ثر از أچنين ديدگاهي مت ـ. هستند، اما برعكس آن برقرار نيستمستقيم داشته باشند، صلب نيز 

  ).Kaplan, 1989: 580-581( تاريخي خواهد بودـ  يعلّنظرية كاپلان در مورد  يآرا
لـت  كـه دلا   ميكـه توصـيفي بـوده و اسـا      ميان اساميديويد كاپلان براي توضيح تمايز 

 كنـد   مـي اشـاره  ) referent(و مدلول ) designator(ان دال يممستقيم دارند به دو نوع اتصال 
)ibid: 579.(  و در نـوع دوم   شـود  ميدر نوع اول اتصال از طريق يك يا چند وصف برقرار

 لاًهـا كـام   اتصـال بـه كمـك وصـف     6.شود  ميانجام  زدن هر وصفي مستقيماً  دلالت با دور
شان دارند، به طور  كه مدلولهايي  ويژگيها با بيان  ترتيب كه وصف  بدين؛ استشده  شناخته

و بـدين جهـت   شـوند   ميبه شكل تعاريف ارائه ها   ويژگياين . كنند  ميمستقيم دلالت  غير
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 ها آنو مترادف  اند اين تعاريف ةشد مستقيم دارند، شكل خلاصه كه دلالت غير  ميعا  مياسا
اسـم عـام    مثلاً. كنند  ميمصاديق را روشن  ةان شرايط لازم و كافي دامنتعاريف با بي. هستند

والـد مـذكر   «كـه تعريـف   كنـد    ميهاي ممكن افرادي را انتخاب  جهان ةدر هم »پدربزرگ«
را بداند، به نحـو پيشـيني از    »پدربزرگ«اسم  معنايهر فردي كه . را برآورده سازند» والدين
يا ديگـر   »خودكار«يا  »دار پستان«عام، مانند   ميباقي اسا. بودكاربرد آن نيز آگاه خواهد  نحوة

ايـن   ةدارند و به عبارت ديگر خلاص ـ شكل تعاريف توصيفي خود را دربر مينموارد، به ه
گاه به نحو ضروري  اگر تعريفي به نحو پيشيني صادق باشد، آن. تعاريف و توصيفات هستند

هـاي ممكـن    جهـان  ةكه تعريف اسم عام در هم ـ نيز صادق است، البته با توجه به اين نكته
  .همان تعريفي باشد كه در جهان واقع معرفي شده است

شان توسط تعريف معـين   مصاديق ةكه دلالت مستقيم دارند دامن  ميعا  مياسا ،مقابل در
  ميدلالت مستقيم اسا. گيرد  نمياز طريق توصيفات انجام  ها آندلالت  زيرا اساساً ؛شود  نمي
يعني اسم عام به صورت دال صـلب بـه   . كريپكي استنظرية خاص در   ميشبيه اسا عام،

 :Kripke, 1980( براي دلالت نياز نـدارد  اي و هيچ معيار كيفي ردداهاي خود اشاره  مدلول

كـار    كه آن كلمـه در آن بـه  اي  گزارههاي ثابت پيش از بيان هر  مدلول دال ).42-47,50-53
كـه بـه شـكل      ميعا  ميپس قراردادهاي سمانتيكي اسا. شده است رفته باشد، از قبل معين

به افراد يا اشـيايي اشـاره دارنـد     و مستقيماً يستندن، به شكل تعريف كنند ميمستقيم دلالت 
، اگـر   ميدر مـورد ايـن اسـا   . نداشـته باشـيم   ها آن دربارةكه ممكن است اطلاعات زيادي 

ان مي ـتمـايز  . كنـد   نمـي مصـاديق تغييـر    ةدامن وجود آيد،  مدلول بههاي  ويژگيتغييري در 
شـناختي   معرفـت عام صـلب و توصـيفي، تمـايزي      ميقراردادهاي سمانتيكي در مورد اسا

عام توصيفي به صورت يـك تعريـف در قالـب      مييعني قراردادهاي سمانتيكي اسا. است
  ميننـد اسـا  عـام صـلب ما    ميكه قرارداد سمانتيكي اسا ، در حاليشود  ميتبيين  هيك نظري

  .خاص صلب در نظام كريپكي هستند
گاه بايد معنايش به جاي دلالت  توصيفي، و نه دال صلب، بود آن  مياس »آب«اگر اسم عام 

؛ شـد   مـي مستقيم، توسط تعريفي كه به نحو پيشيني در نزد كاربر زبان موجود اسـت حاصـل   
  :تعريفي به شكل زير مثلاً. دكر  ميمنحصر به فرد آب را بيان هاي  ويژگيتعريفي كه برخي 

 اسـت،  يضـرور  ياهانو گ يواناتح ياتح يكه برابو  يبو طعم  يب، رنگ يبشفاف،  يعيما
 يافـت  يـانوس و اق يـا به شكل رود، در ينو در سطح زمبارد   يم ينبه زم شباراز طريق  كه
  .است H2O يمولكولفرمول  يو دارا... شود  يم
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حذف كنيم بـه   ،كند  ميآب را بيان  يمولكولرمول كه ف را، اگر قسمت آخر تعريف فوق
امـا چنـين تعريفـي سـبب     . آشناي آب را دربر داردهاي  ويژگيكه برخي رسيم   ميتعريفي 

البته غير از فرمول (فوق هاي  ويژگيهاي ممكن مايعي پيدا شود كه  شود در برخي جهان  مي
 ةسيارمشهور پاتنم كه ساكنان در  را داشته باشد اما آب محسوب نشود، مانند مثال) يمولكول

مـدلول آن در  شود  ميسبب  »آب«واقع تعريف وصفي  در. نوشند  مي xyzمايع  مينهمتاي ز
بـه آب   ميشـه ي وجود نداشته باشد كه دلالـت ه مينهاي ممكن گم شود و تض برخي جهان
ي و انواع طبيعي توسط كريپك ـ  ميتا اسا است اشكال سبب شده مينه اساساً. صورت گيرد

عام   مياما در مورد اسا. تهي باشند )intention(و مضموني  )description(پاتنم از هر وصف 
. تعريفي هستندـ   توصيفي  مياسا »بزرگ پدر«يا  »خودكار«مانند   ميديگر چنين نيست و اسا

و  يـم آورانواع طبيعي بـه شـمار    ةكه روزي فرا برسد كه خودكار را از زمررسد   ميننظر   به
  .شويمل ئقانوعي حيات براي آن  ثلاًم

آب مايعي منحصر به فرد باشـد، فرمـول   شود  ميپاتنم سبب ـ   كريپكينظرية  چه در آن
اما هرچقدر هم به تعريف عام از آب توجه كنـيم، چنـين فرمـولي را    . است H2O يمولكول

اي  جملهكه بل يست،نپيشيني  »است H2Oآب « جملةيعني . دست آوريم  هاز آن بتوانيم   مين
. حاصـل شـده اسـت    علـم  كه كشف آن از طريق فراينـد تجربـي  شود   ميپسيني محسوب 

ايـن جملـه    »ضـرورت «طبق تفسير معمول از مفهوم . چنين اين جمله تحليلي نيز نيست هم
قراردادهاي سمانتيكي  دربارةاما چنان كه . امكاني دارد لاًضروري نيز نيست و محتوايي كام

كـه   در حالي. و به حقيقتي خارج از خود اشاره ندارند يستندنتي التفاتي گفتيم، چنين جملا
پـس ايـن جملـه    . و محتـوايي محصـل دارد   استتجربي اي  جمله »است H2Oآب «جملة 

نظريـة  اين مسئله باز هـم توسـل بـه    حل  راه. تواند از دسته قراردادهاي سمانتيكي باشد  مين
در چنين مواردي . ملاتي ضرورت پسيني دارنداو، چنين جنظرية كريپكي است، يعني طبق 
جـاي ايـن     تا به اين. نيست، بلكه متافيزيكي استشناختي  معرفتضرورت ديگر ضرورت 

داري استفاده نكرده بوديم و ايـن  معنال ئگاه از مباحث متافيزيكي براي توجيه مسا مقاله هيچ
. كنـيم   مـي متافيزيكي متصـل  ل ئمسا ةسمانتيكي را به حلقل ئمسا ةباري است كه حلق  اولين

تـاريخ ايـن بـوده اسـت كـه هرگـاه        يطاصلي به فلسفه و متافيزيك در  هايانتقاديكي از 
خـود را  نظريـة  مـدي  اناكاربا توسل بـه فلسـفه گـره    مانند   ميبازگويي  انديشمندان از پاسخ

و حقيقي بـودن  با متافيزيك، عيني  يسمانتيكاما در اين مقاله معتقديم كه ارتباط . گشايند  مي
، »آب«انـواع طبيعـي، ماننـد      ميهـيچ تعريـف تحليلـي از اسـا    . كند  مي مينمعناداري را تض
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بـودن    هاي ممكن حفظ كند و اين يكتا جهان ةتواند منحصر به فرد بودن آب را در هم  مين
  .آب كشفي پسيني بوده و ضرورت آن نيز متافيزيكي است

. شود  ميداده  ها آنيفي، همان تعريفي است كه از عام توص  ميقراردادهاي سمانتيكي اسا
خواهد بود كه به يكي اي  جمله صرفاً معنا كننده تعيينجملة انواع طبيعي،   مياما در مورد اسا

  :آن نوع اشاره داردهاي  نمونهاز 
 بـار  اولـين  براي باشد كه يعياگر از همان نوع ما تنها و ظرف آب است اگر يكدرون  يعما
  .ده شدنامي »بآ«

 بار اولين يباشد كه برا يرنگ آن همان رنگ اگر تنها و قرمز است اگر يءش يكسطح 
  .شد ناميده »قرمز«

 ها آنچنين منتقدان  تفصيل توسط كريپكي و پاتنم و هم نظام حاكم بر اين متاسمانتيك به
 معنـا  ،اگر بخواهيم اين جملات مسلماً). Putnam, 1975: 131( مورد بحث قرار گرفته است

. داشته باشـيم » بودن  همان«را معين كنند بايد معياري براي  »قرمز«يا  »آب«و مدلول كلمات 
در مورد انواع طبيعي اين فرض متافيزيكي است كه » بودن  همان«اصلي براي اين معيار  ةايد

هـاي كليـدي    اعضاي يك نوع طبيعـي داراي ويژگـي   ةنواختي است و هم جهان داراي يك
هـاي   در بحـث  لاًمعمو. گاه آن نوع نيز وجود نداشت ها نبودند آن ر اين ويژگيهستند كه اگ

به علـوم تجربـي    ها آنو كشف  شود ميها چيستند كنار گذاشته  كه اين ويژگي داري اينمعنا
هاي عمليـاتي را بـراي شناسـايي اعضـاي يـك نـوع        تعريف ةالبته پاتنم ايد. شود ميمحول 

سـاختارهاي  » بـودن  همـان «اما امـروزه معيـار    Putnam, 1973: 699.(7( پيشنهاد كرده است
  .موجودات زنده است DNAو حتي   ميو ات يمولكول
نواختي در بين اعضاي يك نـوع طبيعـي، فرضـي پيشـيني      كه فرض يك جالب آن ةنكت

اما . شود  ميبعد از تجربه حاصل  فقطمشترك بين اعضا چيستند هاي  ويژگيكه  است اما اين
، دانستن ماهيت ويژگـي مشـترك   كنند  ميپيدا  معناتوصيفي كه طبق تعريف   ميادر مورد اس

صدق  ئيشيعام در مورد   ميكه آيا اس ترتيب شرايط لازم براي اين  بدين. امري پيشيني است
 معنـاي بـودن    به دليـل تعريفـي  . متفاوت است  مييا نه در مورد اين دو دسته از اساكند   مي
دانيم كه آيا كاربرد درستي   مي، ئيآن اسم در مورد هر شي ةبل از استفادعام توصيفي، ق  مياسا

كه دلالت مستقيم دارنـد چنـين درك پيشـيني      ميعا  مياما در مورد اسا. يا نهگيرد   ميانجام 
پس قراردادهاي سـمانتيكي  . كنند  ميدرستي كاربرد را تعيين  ميوجود ندارد و تحقيقات عل

  :مانند ،دارند كه دلالت مستقيم  مياسا
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 بـار  اولـين  يباشد كه برا يعياگر از همان نوع ما تنها و ظرف آب است اگر يكدرون  يعما
  .استفاده شدبراي معرفي آن  »آب«اسم 

 بار اولين يباشد كه برا ياگر رنگ آن همان رنگ تنها و قرمز است اگر يءش يكسطح 
  .شد يمعرف »قرمز«

بـه   يـد جد يدانش ـشـود    مينسبب  ها آنمندي به هيچ محتواي محصلي ندارند؛ يعني باور
صورت بگيرد كه آيـا كـاربرد اسـم عـام در       ميالبته اگر تحقيقي عل. كاربر زبان اضافه شود

و مثبت دارد، امـا قـرارداد     ميدرست بوده يا نه، محتواي آن تحقيق محتواي عل ئيمورد شي
قرارداد سـمانتيكي   ،واقع در. كند ينمرا تض» بودن  همان«معيار تواند   مينفسه ن فيسمانتيكي 

  .بيان شد، التفاتي نبوده و به چيزي غير از خود اشاره ندارد طور كه سابقاً ، همانمعنا
كه دال ثابت هستند و بـاقي    ميان اساميهاي ممكن  كريپكي با كمك امكانات مدل جهان

خاص مانند ارسـطو و   صلب، چه اسم  مياسا كهشود   ميل ئقا ترتيب  تفاوتي را بدين  مياسا
 و آنكننـد   مـي  دلالـت  شيء يكبه هاي ممكن  جهان ةچه اسم نوع طبيعي مانند طلا، در هم

وقتي يك دال ثابت به مدلولي . هماني است كه در جهان واقع منظور كاربران زبان استشيء 
بـه مـايعي    فقـط آب . يا نوع ديگري دلالت نخواهد كردشيء  اختصاص يافت، ديگر به هيچ

همتـاي   ةاست، حتي اگر به سيار H2Oآن  يمولكولم و فرمول ميان مي »آب«اره دارد كه ما اش
و  H2Oگاه هم بـه   يك وصف بود، آن »آب« معناي ةكنند تعيينجملة اما اگر . سفر كنيم مينز

توان  نميآيا . كرد  مياست دلالت  مينهمتاي ز ةدر سياربو  بيو  ، كه مايعي شفافxyzهم به 
  عام توصيفي نيز بشود؟  ميتوسعه داد كه شامل اسااي  گونهبودن را به   مفهوم صلب

هايي كـه دلالـت مسـتقيم     كه دال صلب هستند و آن  اي مياسا شه چنين نيست كهيمه
كه دلالت مستقيم دارند، صلب نيز هستند، امـا عكـس     مياسا ةهم .باشندمصداق  همدارند 

عـام    مياي درستي براي تعريف برخي اسـا ه اگر وصف. شه برقرار نيستمياين موضوع ه
و مستقيم  استوصفي  ها آننيز صلب خواهند شد اگرچه دلالت   ميانتخاب شوند، آن اسا

 deو de jureهاي صـلب   و در زير بحث دال نوشتپاكريپكي به اين نكته در يك . نيست

facto و بـه   هسـتند  هر دو دال ثابت »2«و  »عدد اول ينتر كوچك« مثلاً. اشاره كرده است
 دلالـت مسـتقيم دارد    مـي و دو اسـت ، هرچنـد اولـي يـك وصـف     كننـد  مياشاره  2عدد 

)Kripke, 1980: 21 ft 21 .(ان ايـن دو  مي ـهاي ممكن قادر نيسـت   ن ترتيب ابزار جها  بدين
هـايي كـه طبـق     ان دالمي ـتـوان    مـي هاي ممكن ن جهان با ؛دسته دال صلب تفاوت بگذارد

 ةتخصـيص داده شـده و در هم ـ  شـيء   به يك) يگذار نام ةانند جلسم(قرارداد سمانتيكي 
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هـايي   و دال) دارنـد  de jureيعني دلالت مستقيم يا (كنند  مياشاره آن به هاي ممكن  جهان
وجود دارد  ها آنشروطي است كه در تعريف وصفي  ةمجموع علت بودنشان به  كه صلب

هايي كـه بـراي    مثال. )Kaplan.1989: 492-8( قائل شدز يميت) de factoتوصيفي يا   مياسا(
اما . شوند  مياز رياضيات انتخاب  لاًمعمو شود ميآورده  de facto توصيفي صلب يا  مياسا
عام نيز از ايـن مفهـوم     ميديگر اساتوان در مورد  ميرياضيات، بلكه   ميتنها در مورد اسا نه

في را نيـز شـامل ايـن نكتـه     هـاي توصـي   عام و محمـول   ميبودن استفاده كرد و اسا  صلب
يـك توصـيف اسـت كـه در هـر جهـان        »جهان بالفعلر د ارغنون ةنويسند« مثلاًدانست؛ 

عام قائـل    ميچه در مورد قرارداد سمانتيكي اسا نتيجه، اگر در. ممكني به ارسطو دلالت دارد
دسـته  عام توصيفي، كاركرد سمانتيكي ايـن دو    ميبه تفصيل شديم، اما با تعريف دقيق اسا

بـه شـكل   تواننـد   مـي هر دو نوع قرارداد . ديگر نخواهد بود قرارداد، چندان متفاوت از يك
  .موارد تعيين و مشخص كنند ةاسم مورد نظر را در هم معنايساني  يك

  
  كلمات معنايتغيير . 3

گفت تا زماني كه قرارداد سمانتيكي ثابت باشد، اكتشافات توان   ميچه در بالا آمد  بر اساس آن
بـه ايـن شـكل    توانيم  مياين نكته را . شود  نميكلمات  معنايو اختراعات جديد سبب تغيير 

هاي منحصـر   توصيفي به شكل دقيق تعريف شده و مجموعه ويژگي  مياگر اسا: توجيه كنيم
 مـثلاً . كننـد   ميعمل ) de factoاز نوع (صلب  به شكل  ميگاه آن اسا به فردي را بيان كنند، آن

بـه   Cو  Bو  Aهاي منحصر به فردي مانند  را با بيان وصف »دار پستان«عام توصيفي  اگر اسم
و مدلول  معنادر تعريف تغيير ندهيم، را ها  ويژگيشكل صلب تعريف كنيم، تا زماني كه اين 

، بـه  شناسـان  زيسـت اگـر روزي  . بود هاي ممكن ثابت خواهد جهان ةدر هم »دار پستان«اسم 
را دارند، بـر اسـاس اكتشـافات يـا      »دار پستان«تغيير در تعريف  ةاجازعنوان متخصصاني كه 

انتخـاب   »دار پسـتان «بـراي تعريـف    Eو  Dماننـد   را ديگريهاي  ويژگيقراردادهاي جديد، 
متخصصان  ةآگاهانبا انتخاب  معنااما اين تغيير در . كند  ميو مدلول آن تغيير  معناگاه  كردند آن

. چندين بار تغييرات اساسي كـرده اسـت    ميدر علم شي »اسيد« معناي مثلاً. انجام شده است
بـودن    كه از صلبكند  نميحتي اگر اين تغييرات تدريجي هم باشد، برخي فلاسفه را مجاب 

تغيير در قراردادهاي  لزوماً معنابه تعبير ديگر، تغييرات تدريجي در . عام دست بردارند  مياسا
لاپـورت   مـثلاً . زبان وجـود دارد  است كه در  ميسمانتيكي را به همراه ندارد و بخشي از ابها

بـودن    اصلي و صلب معناي »دار پستان«عام مثل   مياسا معنايمعتقد است تغييرات تكاملي 
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يجي و تكـاملي  چنين اين تغييرات تدر هم. )LaPorte, 2004: 48-49(برد  نميرا از بين  ها آن
چـه دانـش انسـاني افـزايش      زيرا هر ؛كنند  ميبودن حركت   تر در جهت تقويت صلب بيش
، مانند تكاملي كه در علوم تجربي رخ داده شوند ميتر  توصيفي نيز دقيق هاي ، تعريفيابد مي

  .كند  ميرا وارد تعاريف  يمولكولو   ميو ساختارهاي ات
و بـه   انـد  انتيكي اصـول موضـوع در نظـام معنـايي    كه قراردادهاي سم كلام اين ةخلاص

عـام    ميخاص و اسا  ميان اساميدو مورد اصلي در اين . شوند  ميهاي گوناگون ظاهر  شكل
ظهـور ايـن    نحـوة كريپكي مدل بسيار مناسبي اسـت كـه   نظرية . هستند ها محموليا همان 

جملـة  دو گونـه   ،هـا  محمـول عـام يـا همـان      ميدر مورد اسا. كند  ميجملات را مشخص 
جملاتي كه اسم عام را به صورت دال مسـتقيم  : ز داديمياز هم تتوان   ميرا  معنا ةكنند تعيين

يك اسم  معنايو جملاتي كه به شكل توصيفي  ،)انواع طبيعي  ميمانند اسا( كنند ميمعرفي 
عـام،    ميايـن هـر دو دسـته از اسـا    . )تئوريك  ميمانند اسا(كنند  ميعام يا محمول را معين 

انواع طبيعي دلالت مستقيم داشته   ميدلالت با هم تفاوت دارند، يعني اسا نحوةگرچه از نظر 
عـام كـه     مياسا. دنهست، اما هر دو صلب كنند ميعام ديگر به شكل توصيفي عمل   ميو اسا

 de factoعام توصـيفي، صـلب از نـوع      ميو اسا de jureدلالت مستقيم دارند صلب از نوع 
بسـتگي دارد، سـبب    هـا  آندقـت تعريـف     عام توصيفي، كه بـه   ميبودن اسا  صلب. هستند

  مـي اكتشـافات عل . كنـد   مـي نطول زمـان   كلمات تغيير زيادي در معنايبپذيريم كه شود  مي
آن را عـوض   معنـاي امـا  دهند   ميهاي شخصي و ذهني ما را از يك كلمه تغيير  اگرچه ايده

منطـق منظـور اسـت،     ةكه در فلسـف  معناي از معنا، البته آن ذهني بخشهاي  تداعي. كنند مين
دال مسـتقيم    ميقراردادهاي سمانتيكي داراي نوعي ضرورت هستند؛ اگر اس ـ ةهم 8.نيستند

باشد، داراي ضرورت متافيزيكي و اگر دال وصفي باشد داراي ضرورت معرفتي خواهد بود 
بـا تغييـر    البته مطمئنـاً ). پيشيني است ها آنزيرا تعاريف جملات تحليلي بوده و آگاهي به (

  .نيز تغيير خواهد كرد ها آن معنايوصفي،   ميتعريف اسا
  

  از قرارداد سمانتيكي معناتوليد . 4
هـاي   بيان شد، قراردادهاي سـمانتيكي ماننـد اصـولي هسـتند كـه بنيـان       طور كه سابقاً همان
كلمات  معنايكه در مورد ) وييارسط(ديدگاه سنتي . بنا شده است ها آنري كلمات بر معنادا

يعني . يكي استـ   هايشان وجود دارد، ديدگاهي صفر يا صدق اين جملات در مورد مدلول
 اي بنـدي  درجـه كلمات را بدون هيچ  معنايهستند كه اي  گونهاين قراردادهاي سمانتيكي به 



 شعاعي توليد معنا از قراردادهاي سمانتيكي طبق مدل   116

  

است  دار پستانيا وجود دارد، يك حيوان  »دار پستان«طبق تعريفي كه از  مثلاً. كنند ميمعرفي 
در مورد يك حيوان يا صحيح است يـا   »دار پستان« ةكلمكاربرد  مثلاًترتيب   بدين. يا نيست
توانـد    مـي  فقطو است بسيار ابتدايي  معنا كننده تعيينهاي  لفهؤمچنين برداشتي از . ناصحيح

كـه در   اليير يكي از قراردادهاي سمانتيكي را در هر حالت مورد بررسي قرار دهد در حتأث
لاً معمـو . ير داردتأثكل جمله  معنايديگر كلمات و در  معنايهر كلمه در  معناييك جمله 

يك كلمه هستيم، مانند علوم تجربي كه  معنايفرض بر اين است كه وقتي در حال بررسي 
ثابـت و   هجمل ـكلمات حاضر در  معنايكه كنيم  ميهستند، ما هم فرض  9CPداراي فرض 
وقتـي ايـن فـرض بـه كنـار       اين فرض ابتدايي است و بايد ديددانيم   مياما . مشخص است

هـاي   اگرچـه مـدل  . كلمات ديگر چيسـت  معنايير تأثو افتد   ميچه اتفاقي شود   ميگذاشته 
كلمات يك جمله پيشنهاد داد، در ايـن بخـش    معنايتركيب  نحوةبراي توان   ميرا  تفاوتيم

قراردادهاي سـمانتيكي   ةفرضيكه مناسب براي را  ها آنو يكي از  كنيم ميسه مدل را معرفي 
  .دهيم ميو توسعه  كنيم مياست انتخاب 

  
  اي شبكهمدل  1.4

هسـتند   معنـا ، اصول و مباني كه مسئول توليد )semantic network( معنااز اي  شبكهدر مدل 
. آورنـد  ميد وجو  از معاني را بهاي  شبكهو در مجموع  اند گيري با هم مرتبط مانند تور ماهي

ان دو گـره وجـود دارد   ميست و هر طنابي كه معنا ةهر گره از اين تور يكي از اصول سازند
چند گره را به هم تركيـب   معنايو  نندكظهور توانند   مي گوناگون مكاني است كه جملات

ي و تمايل به قبول قراردادها معنااز  »ز قرار داردميسيب قرمز روي «جملة  معناي مثلاً. كنند
  .شود  ميحاصل  »داشتن  قرار«و  »يزم«، »...روي ... «، »قرمز«، »سيب«سمانتيكي كلمات 

مفاهيم يا دانش، در علـوم شـناختي، كـامپيوتري و هـوش      ةمعاني، به شكل شبك ةشبك
كـه   اسـت هايي  به صورت گرافها  شبكهساختار اصلي اين . رود  ميكار   مصنوعي بسيار به

مرتبط با هاي  گرهممكن است  مثلاًداشته باشد؛ تواند   ميمتنوعي اي ه گرهبسته به نظر محقق 
در سـاختار  بنـدي   طبقـه نـوعي   ةدهند نشانها  گره، يا ممكن است اشندب معنا هم كلمات هم

بـا   »... سـت يـك  ا... « ةرابط ـدر مورد دوم، مفهوم خرس داراي  مثلاً. دانش و مفاهيم باشند
  10.با مفهوم پوست خزمانند است »...دارد  ...« ةرابطو داراي  دار پستانمفهوم 

گـراي   كلطور كه مشخص است اين مدل شباهت زيادي به مدلي دارد كه به مدل  همان
اگـر  . و هـيچ كـدام از هـم جـدا نيسـتند      اند معاني به هم وابسته ةهم. معنايي معروف است
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قرار ها  گرهان ميي ها كه روي يكي از طناباي  جمله(را درك كنيم اي  جملهبخواهيم معناي 
. داريم كـه در حـول و اطـراف آن جملـه هسـتند     هايي  گرهاكثر  معناي، نياز به دانستن )داد
شل شود، يعني در  ها آنهيچ اولويتي نسبت به هم ندارند و اگر يكي از ها  گرهچنين اين  هم

  .رود  ميال ؤكل شبكه زير س ،ي ترديد حاصل شودنيني به يكي از معاامدل كو
  
  تركيبيـ  مدل تحليلي 2.4

 )componential analysis(تركيبـي  ـ   تحليلي مدلتحليل معاني مركب يا تركيب معاني بسيط در 
 گيـرد  مـي يـك امـر مركـب صـورت     ) semantic feature(معنـايي  هـاي   ويژگيبر اساس 

)Lyons, 1996: 108( .  يـا  »حاضـر «هر ويژگي معنايي در يك معناي مركـب داراي ارزش ،
  :شود  ميبه صورت زير تحليل و شناسايي  »مرد«معناي  مثلاً. است »تتفاو بي«يا  »غايب«

  ]بالغ+ [، ]مذكر+ [= مرد 
  يا

  ]بالغ+ [، ]مذكر - [= زن 
  ]بالغ - [، ]مذكر +[= پسر 

  ]بالغ - [، ]مذكر - [= دختر 
  ]بالغ - [، ]مذكر - +/[= كودك 
لي يا ويژگـي سـمانتيكي   سه عنصر اص »دختر« ةترتيب در ساختار معنايي كلم  بدين

در  »جـوان «و  »انسـان «هـاي   ويژگـي واقـع   در. وجـود دارد  »مؤنـث «و  »جوان«، »انسان«
به صورت درخت زير نيـز  توان   ميتركيب را  نحوةاين . اند شدهنهفته  »بالغ غير«ويژگي 
  :نشان داد

 انسان  جوان

 ذكرم غير بالغر غي

 دختر
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لازم اسـت كـه    »دختـر « ةكلم ـ معنـاي كه از مدل فوق پيداست، بـراي درك   طور همان
 هـا  آنو سپس با تركيـب   ودشدختر نيز دانسته  معناي ةقراردادهاي سمانتيكي عناصر سازند

چنين مدلي شباهت زيادي نيز به تحليل افلاطوني از مفاهيم دارد . كامل حاصل شود معناي
برتر هاي  نمونهو سپس اين  ردداوجود   ميي هر مفهواعلا ةنمونبه نحوي كه در عالم مثل، 

كـه از انسـان در   اي  نمونهترتيب،   بدين. سازند ميعالم خاكي را هاي  نمونهشدن،   با تركيب
زيـرا در تركيـب بـا مفـاهيم ديگـر       ؛كامل انسان نيست معناي ة، رسانندشود  ميجهان ديده 

  .اصالت خود را از دست داده است
  
  مدل شعاعي 3.4

 معنـاي شـدن    تركيـب  نحوةطولاني در درك اي  سابقهاشاره شد  ها آندو مدلي كه در بالا به 
كـه در   ،قراردادهاي سـمانتيكي  ةفرضياما به چند دليل، تطابق خوبي با . عبارات مركب دارند

) radial(مـدل شـعاعي    ؛دليل اول وجـود مـدلي بهتـر اسـت    . ندارند ،ندشد يمعرف اين مقاله
و هـم بـر    اسـت معرفي شده است، هـم جديـد    11شناختي شناسان زبانداري كه توسط  نامع

عبـارات زبـان را بـر اسـاس اصـول       معنـاي ساخته شده است كـه  اي   نظريهاساس نيازهاي 
چامسـكي، صـورت جمـلات    نظريـة  در  مثلاً. و نه اصول نحويكند  ميسمانتيكي توصيف 

بـه اصـول سـمانتيكي،     دادن  يـت اولوشناختي با ة نظرياما . دارد ها آن معناينقش اساسي در 
داري معنـا نظريـة  در . چامسـكي اسـت  ) generative grammar(زايشـي  نظريـة  رقيبي براي 

نيز قراردادهاي سمانتيكي همان اصول سمانتيكي هستند كـه مشـابه    پيشنهادشده در اين مقاله
 معنـا  ةيح، جنس اصول سـازند دليل دوم براي اين ترج. شود  ميشناختي ديده نظرية در  ها آن
كلمـات   معنـاي تركيبي، ماهيـت  ـ   و تحليلياي  شبكههاي  در مدل. است اين مقاله ةنظريدر 

كلمات از طريـق قـرارداد    معناياين مقاله، نظرية اما در . كنند مياست كه بيان   ميهمان مفهو
و چنـين  كنـد    يم ـخود را از طريق يك قرارداد معين كسب  معناييك كلمه . شود  ميتثبيت 

 بدين. كلمه شود معناينيست كه به صرف انتقال يك مفهوم به ذهن يك فرد، او واجد درك 
شناسـي   زبـان چـه   تركيبي را كنار گذاشته و بر اساس آنـ   و تحليلياي  شبكهترتيب دو مدل  

داشت البته بايد توجه . كنيم ميكلمات را توجيه  معنايتركيب  نحوة، كند  ميشناختي پيشنهاد 
  .ها آنو نه نفي كند   ميهاي پيشين حركت  كه اين رويكرد جديد در جهت ارتقا مدل

، با اين تفاوت كـه در مركـز   شود  ميمعاني كلمات حفظ بودن   اي شبكهدر مدل شعاعي، 
در دورتـر از ايـن معنـاي    اي  حاشـيه قرار دارد و معاني ) prototype(هر شبكه، يك سرنمون 
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ترين خصايص نوع مـورد   از يك مفهوم هستند كه بيشهايي  نمونهها  سرنمون. اصلي هستند
تر  بسيار نزديك پرندهبين كبوتر و شترمرغ، كبوتر به سرنمون مفهوم  مثلاً. نظر را داشته باشند

  :مثلاً، گيرد ميساختار معنايي قرار ) basic level categories(است و در سطوح بالايي 
 ... ،]جهنده+ [ ،]قدرت پرواز+ [ ،]بال دو+ [ ،]منقار+[ ،]گذار تخم+ [، ]پر+ [ كبوتر

  ... ،]جهنده - [ ،]قدرت پرواز - [ ،]دوبال+ [ ،]منقار+[، ]گذار تخم+ [، ]پر+ [شترمرغ 
شـناختي  هـاي   توانـايي بخشـي از   شناختي، زبان اساساً  شناسي زبانكه در  كنيمتوجه بايد 

ان، نيز بـا ابزارهـاي شـناختي انسـان قابـل      كاركرد آن، يعني توصيف جه نحوة و استانسان 
دوم بـه   ةبنابراين گرامر زبان بخشي است كه بعد از شناخت جهان و در مرحل. توصيف است

لاً همچنين شناخت انسـان كـام  . و از لحاظ رتبه در سطح دوم قرار دارداست زبان اضافه شده 
و   ميشـگي، عمـو  ميما اصل ها. بستگي دارددهد  ميبه شرايط مواجهه و بافتي كه مواجهه رخ 

 نحـوة يعني اگر بتوان قواعدي براي . بودن قوانيني است كه بر اين شرايط حاكم است  ميميتع
بـدين  . ، جاري خواهد بودمعنا، شامل گرامر و ها حوزه ةكاركرد زبان داد، اين قواعد در هم

  ).17 :1392، مهند راسخ(ترتيب سمانتيك و گرامر تفاوت چنداني با هم نخواهند داشت 
طـوري كـه سـعي      يعني همـان . مفاهيم و اشيا استبندي  مقولهيكي از اين قواعد كلي 

ترتيـب معـاني    مـين قرار دهيم، بـه ه  گوناگونهاي  بندي دستهدر مقولات و اشيا را كنيم   مي
هـر كلمـه،    معناييعني قرارداد سمانتيكي . كند  ميكدام مانند يك مقوله عمل  كلمات نيز هر

نيـز  گيـرد   مـي كه مورد شناخت انسان قرار را جهان  ي، اشيامعناكردن   با معينكند   ميسعي 
چنـين   كلمـات قطعـي نيسـت و هـم     معنـاي طـور كـه     كه همان جالب اين. بندي كند دسته

 12كلمه محسوب شـده  معنايقراردادهاي سمانتيكي مانند يك تعريف جزئي و ناكامل براي 
دقيق  جهان نيز غير ياشياهاي  بندي دسته، كند  ميص مصرح را مشخ و معنايي ضمني و غير

است كه از نظـر   ئيدادن شي  شناختي نشان يشناس زبانمثال معروف در . و مبهم خواهد بود
و در مواردي ديگر و از منظري ديگر  ودشليوان خطاب تواند   ميكاربر زبان در برخي موارد 

  ).Lee, 2001: 53( كاسه دانسته شود
: سـازي  يـا مفهـوم  (، توليـد مفهـوم   معنـا اساسي قرارداد سـمانتيكي  هاي  گيويژاز ديگر 

conceptualization (بـودن    مهم در اين تفاوت، ثابـت  ةنكت. به جاي استفاده از مفهوم است
شناسان شناختي اين امر را در كنار دانش  زبان. سازي است بودن مفهوم  مفهوم در مقابل پويا

). Croft & Cruse, 2004: 35(كننـد   مـي مطـرح  ) encyclopedic knowledge( المعارفي ةداير
در ذهـن  اي   كلمـه يعني هر فردي داراي برخي معاني مشخص و برخي جملات پايه از هر 
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 معنـاي  ةانـد، سـازند   آمـده  ها المعارف ةدايرچه در  اين معاني و جملات، مانند آن. خود است
و در هـر   كنـد  مـي امـور پايـه اسـتفاده    سپس اين فرد، از ايـن  . كلمه در نزد شخص هستند

سـازي   مناسب با موقعيت و شرايط مواجهه بـا واقعيـت را مفهـوم    معنايموقعيتي، مفهوم و 
 ،همـان تفسـير ديگـري از قراردادهـاي سـمانتيكي      المعارفيةدايرواقع اين دانش  در. كند  مي

اين نيسـت كـه    معنايالبته چنين دانشي به . هستند ،مطرح كرديم چه در اين مقاله مطابق آن
 »اسـت  y تا xطيف نور قرمز از عدد «جملة در دو  مثلاً. است معناشه به يك ميقرمز ه ةواژ
داري معنـا واحـد   ةندارد بلكـه ريش ـ  معناقرمز يك  ةكلم »رنگ خودكار من قرمز است«و 

 از معنـا هاي  ال اين خواهد بود كه تفاوتؤاما س. دارد كه همان قرارداد سمانتيكي آن است
  شود؟  ميكجا حاصل 

ت پرسـپكتيو و  مي ـ، اهمعنـا شناسان شناختي بـراي ايـن تفـاوت     يكي از توجيهات زبان
كـاركرد   نحـوة فيزيكـي و   ةمنظـر هـم از جنب ـ  . شـود   ميمنظري است كه جمله در آن بيان 

ز مي ـاگـر روي يـك    مثلاً. ساختار جمله ةت دارد و هم از جنبميهاي شناختي انسان اه اندام
و يك گلدان قرار داشته باشد، انتخاب يكي از جملات زيـر بـراي وصـف ايـن     يك ليوان 

  :موقعيت بستگي به منظر ناظر خواهد داشت
  .ز استميليوان كنار گلدان و روي 
  .ز استميگلدان كنار ليوان و روي 

  .ز زير گلدان و ليوان استمي
  ... و جملات ديگر

 ،»زمي ـ«كلمـات   معنـاي . شـود   مـي عين نكته م ميندر اين مدل نيز از ه معنابودن  شعاعي
، اما هرچه در منظر شود  ميمشخص  ها آن معنايتوسط قرارداد سمانتيكي  »ليوان«و  »گلدان«

تـر   برجسـته متناظر نيـز در جملـه    ةكلم معنايباشد، تر  برجستهكاربر زبان يكي از اين اشيا 
 معناهاي  شعاعواهد بود كه قرارداد سمانتيكي مانند كانوني از نور خ ةيعني جمل. خواهد شد

باشد و در نمايي كه كـاربر  تر  برجستهمورد نظر در جمله  ةچه كلم هر. شود  مياز آن ساطع 
كلمه نيز به كانون  معنايگاه  باشد، آنتر  مهممورد نظر شيء  ،كند  ميزبان آن جمله را تصور 

كلمـه در   معنـاي چـه   هر: زير است معناياين نكته به . خواهد بودتر  نزديككلمه داري  معنا
كـاربردش در قـرارداد    نحـوة كاربرد آن كلمه در آن جمله بـه   نحوةباشد، تر  برجستهجمله 

، يعنـي يكـي از   »زمي ـ« ةكلم ـقـرارداد سـمانتيكي   . خواهد بودتر  شبيهو تر  نزديكسمانتيكي 
فرض  ز را در محيط ثابتميشيء  است كه در اكثر مواقعاي  گونهش، به ا كاربردهاي اساسي
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. كننـد   ميآن حركت  هب نسبتو  گيرند ميگيرد و اين اشيا ديگر هستند كه روي آن قرار  مي
. آن است معناي ةكنند جملة تعيينز خيلي شبيه ميابتدايي مثال بالا، كاربرد جملة پس در دو 

 زمي ةكلم دهد  ميسوم نشان جملة بلكه . است معنا بيسوم جملة نيست كه  معنااما اين به آن 
دور شده است، ش لمعموو كاربردهاي داري  معناشده از مركز، از كانون  در شعاع نور ساطع

  .رسد  مينظر   سوم اندكي عجيب بهجملة  علت مينبه ه
  

  گيري يجهتن. 5
 گونـاگون يك كلمه در جمـلات   معنايهاي  مدل شعاعي مدل مناسبي براي توضيح تفاوت 

ايـن  . ايـم  كردهاصلي براي توليد معناي كلمه معرفي كه يك قرارداد را مانند  است، در حالي
و انتزاعي   ميك دارد و تعاريف مفهومييك كلمه خاصيتي دينا معنايكه دهد   ميمدل نشان 
طور كه ويتگنشـتاين    همان. كاربردهاي آن كلمات را پوشش دهد ةهمتواند   ميناز كلمات 

به شـكل  توان   مينكلمات را نيز صحبت كرده است، باقي  »بازي« ةاز مشكلات تعريف كلم
اما كاربر زبان با آموختن قراردادهاي سمانتيكي مربوط به يك كلمه موفق . اكيد تعريف كرد

اما كاربر زبان با آموختن كـاربرد اساسـي   كنند  مينپرواز ها  پرنده ةهم. شود  مي معنابه درك 
تشخيص دهـد پرسـتو پرنـده     كار بگيرد و  درستي به خواهد توانست آن را به »پرنده« ةكلم

  .است اما خفاش پرنده نيست
از . و عينيـت برقـرار اسـت    معنان ياماندكي است كه در مدل شعاعي  ةفاصلبعدي  ةنكت

، همه امـوري  شود مينيز  معنا ةكنند تعيينجملة جايي كه كاربردهاي يك كلمه، كه شامل  آن
، عينيت معنايي كـه  كند  ميبيان  اوتتفعيني هستند كه كاربر زبان با توجه به پرسپكتيوهاي م

نيست كه هر كلمه  معناالبته عينيت به اين . شود  مي ميننيز تضشود   مياز اين كاربردها توليد 
كـه   و ايـن  اسـت داشـتن كلمـات     در جهان خارج است، بلكه منظور اشاره يازاي مابهداراي 

  .بنا به غريزه ادا كنند اصواتي تهي نيستند كه كاربران از سر عادت يا صرفاًواژگان 
  

 

  ها نوشت پي
خـدا او  ]  عذابِ[اش در زمين فرو برديم، و گروهى نداشت كه در برابر  را با خانه]  قارون[گاه  آن. 1

  .)81: القصص( نتوانست از خود دفاع كند] خود نيز[را يارى كنند و 
در  Joshua Spencerو  Chris Tillmanاشتي آزاد از داسـتاني اسـت كـه    برد ،ماجراي خيالي فوق .2

 .اند كردهلادن نقل   كردن مكان اسامه بن  با محتواي پيدا) 2012(ة مشترك خود مقال
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از توجه و التفات به چيزي غير از  ها آنهايي هستند كه ماهيت و ذات  غير التفاتي آنهاي  ويژگي. 3
دانسـتن  «ر ذهني، به عنوان مثال، دانستن و علم هميشه به صـورت  در امو. شود نميخود حاصل 

امـا حالـت ذهنـي    . است؛ يعني دانستن داراي التفات و توجه بـه موضـوع دانـش اسـت    » چيزي
دادن امري به   بودن ممكن است به علت رخ  اگرچه خوشحال. متوجه چيزي نيست» خوشحالي«

تواند  كه دانستن و علم نمي ر دارد، در حاليدر ذهن حضوش تعلوجود آمده باشد اما مستقل از 
چنين حالات ذهني، مانند خوشـحالي يـا غـم يـا     . مستقل از موضوع دانش در ذهن حاضر باشد

  :گويد ميجان سرل در اين باره چنين . شوند ميالتفاتي ناميده  اضطراب، غير
به عنوان  .ستين يزيملتفت به چ ايدار  جهتما  ياحوال ذهن ةاكنون روشن است كه هم

 ستند؛ين يزيملتفت چ يحالات ذهن نيقلقلك كنم، چن ايمثال، اگر احساس درد، خارش 
 ـچ »دربـارة «كه  مانيها بر خلاف باورها آن  ـچ چيه ـ »دربـارة «هسـتند،   يزي  سـتند ين يزي
)Searle, 1979: 259.(  
 ربـارة دچـه   و آن »علم حصولي«منطبق با  شود يمعلم و دانش گفته  دربارةجا  چه در اين آن

 .استمنطبق با علم حضوري در نظام منطق قديم شود  ميحالات ذهني مانند خوشحالي گفته 
 .گاه از تلسكوپ براي ديدن و رصد آن استفاده نكرد نپتون هيچ ةكاشف سيار يتاريخطبق منابع . 4
را  هـا  آنو  بدانيم معنازيرا ممكن است اسامي خاص را بدون  ؛ن نكته باعث تعجب باشدآشايد . 5

در . دانـيم  مـي  معنـا شان تلقي كنيم، اما اسامي عام مانند قرمـز را داراي   كننده به مدلول اشاره فقط
  معنـا را نـه از طريـق    ها آنبودن   بودن اسامي عام نيستيم بلكه كلي و عام  دارمعناجا نيز منكر  اين

  .كنيم مي، بلكه از طريق قراردادهاي سمانتيكي توجيه ها آنداشتن 
 .هاي خاص بيان كرده است نلان نيز چنين تمايزي را ميان كاربردهاي اسنادي و ارجاعي وصفدا. 6
ظاهري بـراي نـوع طبيعـي اسـت كـه      هاي  ويژگينظر پاتنم شامل برخي  تعريف عملياتي مورد. 7

  بـدين . اسـت ... و  بـو  رنگ و بي آب مايعي بي مثلاً. ممكن باشد تفاوتشناسايي آن براي افراد م
 .كه مايعي آب است يا نه امري ممكن و عادي خواهد بود طا در تشخيص اينترتيب خ

  .شود ميما دچارتغيير  conceptionبلكه كند  نميتغيير  conceptبه تعبيري ديگر . 8
9. ceteris paribus كه اگر در آزمايشي چنـد متغيـر    توضيح اين. شرايط ديگر ثابت بمانند ةهم يعني

ط و متغيرهاي ديگر را ثابت ي، براي بررسي اثر تغيير يك متغير، بايد شراامكان تغيير داشته باشند
 .خواه را رصد كرد نگه داشت تا بتوان اثر متغير دل

  :مطالعه كرد تحقيقي پيشرفته در اين زمينه راتوان  ميزير  ةنمونه در مقال رايب .10
Steyvers, M. and J. B. Tenenbaum (2005). ‘The Large-Scale Structure of Semantic 

Networks: Statistical Analyses and a Model of Semantic Growth’, Cognitive Science, 
Vol. 29, No. 1. 
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ايـن  هـاي   پايـه هسـتند كـه   ) ليكاف و لانگاكر(شناس شناختي مشهور  دو كتاب زير از دو زبان. 11
  :مكتب را بنا نهادند

Lakoff, G. (1987). Women, fire, and dangerous things: what categories reveal about 
the mind, Chicago: University of Chicago Press. 

Langacker, R. W. (1987). Foundations of cognitive grammar, Stanford, Calif.: 
Stanford University Press. 

علـم   ةموضـوع امـا اصـول   و صـريح نيسـت،    در علم حساب روشن »صفر« ةكلم معناي مثلاً. 12
  .دكن مي فراهمحساب تعريفي ضمني از عدد صفر را براي كاربر زبان 
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